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مصدق، کاش می بودی و می ديدی 
مصدق ، ای نماد انتظار ملتی در کسب آزادی 

کجای چشم تاريخی ؟ 

کجای بال اين پروانه های سبز می بينی ، جوانی را 


که در انديشه باران ، به خون خويش می غلطد 

مصدق 

کاش می بودی و می ديدی 

زمين از غرش طوفنده آواز ، می لرزد 

گلی از شاخه می افتد 

و سلاخی که از آقا ، کليد باغ می گيرد 

جوان را می شکافد سينه 

با چاقوی نادانی 

مصدق 

کاش می ديدی 

ندا ... در ظلمت بيداد جباران 

چگونه چشم پاکش 

قلب دنيا را 

هزاران قطعه از خورشيد ، می پاشيد 

مصدق 

کاش می بودی و می ديدی 

که برخی را 

<< نفس جز پيش پا را ديد نتواند >> 

و روشنفکر پير شهر ما 

در رنگ سبز اين شفق 

انديشه باران نمی بيند 

لبش از خشم می لرزد 

کلامش اين : 

چگونه می شود ؟ 

بی رهبر ، از کژ راهه تاريک سقاخانه ها رد شد 

مصدق کاش می بودی 

مصدق کاش می ديدی 
5 تيرماه 1388 
Dlr1266@hotmail.com 
منبع: روشنگری
